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سرنوشت کشور 
در انتخابات رقم 

می‌خورد و بر همین 
اساس هر رأی 

ارزشمند است، 
حتی اگر به نظر 
بی‌تأثیر برسد. 
ما باید به جای 

کناره‌گیری و تحریم 
سیاسی، با حضور 

فعال و هوشمندانه 
در انتخابات، از 

حقوق و آینده‌مان 
دفاع کنیم تا 

مسیر پیشرفت 
و اصلاحات 

امکان‌پذیر باشد

من در انتخابات ریاســـت جمهوری سال ۱۴۰۰ شـــرکت نکردم، در حالی که در انتخابات 
ریاســـت جمهوری ســـال ۱۳۹۶، نزدیک به چهار تا پنـــج ماه از زندگـــی‌ام را به طور کامل 
وقف کار و تبلیغات انتخاباتی کرده بودم. زن و بچه، دانشـــگاه و تمام امور شخصی خود 
را رها کردم و از اســـتانی به اســـتانی دیگر، از شـــهری به شـــهری دیگر و از دانشگاهی به 
دانشـــگاهی دیگر می‌رفتم تا مردم را ترغیب کنم در انتخابات شـــرکت کنند. مشـــخص 
اســـت که عمده فعالیت‌ها و ســـخنرانی‌های من در ســـتادهای انتخاباتی آقای روحانی 
برگزار می‌شـــد. اما پـــس از دوره دوم ریاســـت جمهوری آقـــای روحانی بـــه دلایلی دچار 
ســـرخوردگی عمیقی شـــدم. نقش من در جمع‌آوری آن نزدیک به ۲۴ میلیون رأی قابل 
کتمان نیســـت. ادعـــا نمی‌کنم که من تنها کســـی بودم کـــه در ســـال 1396 این رأی‌ها 
را بـــرای آقـــای روحانی جمع کـــرد، قطعاً این طور نیســـت. امـــا می‌توانم ایـــن را بگویم 
کـــه به عنوان یک چهره دانشـــگاهی و سیاســـی نقش مؤثری در شـــکل‌گیری آن فضای 
انتخاباتی در ســـال 1396 داشـــتم. بنابراین می‌توان این ســـؤال را پرســـید که پس از آن 
همـــه شـــور و تلاش، چـــه چیزی باعـــث ناامیدی مـــن شـــد؟ می‌توانم این طور پاســـخ 
دهـــم کـــه؛ مهم‌ترین علتـــی که باعـــث ناامیدی مـــن شـــد، بی‌توجهی آقـــای روحانی 
بـــه خواســـته‌ها و مطالبـــات آن ۲۴ میلیـــون رأی‌دهنـــده ایرانی بـــود. آقـــای روحانی در 

دوره دوم ریاســـت‌جمهوری‌اش حاضر نشـــد پاســـخی به این مطالبات 
بدهد، با اینکه این‌طور برداشـــت می‌شـــد که حتـــی از نظراخلاقی هم 
خود را موظف نمی‌دانســـت نســـبت به آن آرا و مردمی که به او رأی داده 
بودند، متعهد نشـــان دهـــد. به همین دلیل در انتخابات ۱۴۰۰ شـــرکت 
نکـــردم و رأی هـــم ندادم. حتی در انتخابات مجلس شـــورای اســـامی 

دوره دوازدهـــم نیز در پای صندوق‌هـــا حضور نیافتم.
امـــا به رغـــم آن ســـرخوردگی عمیـــق و با وجود آن شـــرکت نکـــردن در 
دو دور انتخابـــات، بـــاز طی فرآیند دیگری، با گذشـــت زمان و بررســـی 
اوضاع کشـــور به این نتیجه رســـیدم کـــه تصمیم به شـــرکت نکردن در 
انتخابات اشـــتباه بوده اســـت. علت هم این بود که مشـــارکت نکردن 
مـــا در انتخابات ۱۴۰۰ زمینه را بـــرای حضور یک جریـــان دیگر در قدرت 
فراهـــم کرد. به عبارت دیگر، به دلیل شـــرکت نکردن مـــا در انتخابات، 
کشـــور در دســـت  جریانـــی افتاد کـــه از ابتـــدای حضورشـــان در قدرت 
اجرایـــی، تلاش کردنـــد برنامه‌هایی از جمله برنامه »خالص‌ســـازی« را 
اجـــرا کنند. نتیجه این برنامـــه، چیزی جز رکود، عقب‌گرد و مشـــکلات 
بیشـــتر برای کشـــور نبود، به گونه‌ای که طی سه ســـال دولت سیزدهم، 
بـــا فعالیت ایـــن جریان‌ها هیچ پیشـــرفت واقعی و ملموســـی در ابعاد 

مختلف سیاســـی، اقتصادی و اجتماعی کشـــور مشاهده نشد.
به طـــور خلاصه، زمانـــی این طور فکـــر می‌کردم که شـــرکت نکردن در 
انتخابـــات می‌توانـــد باعـــث تحولات مثبت یا چیزی شـــبیه به توســـعه 
سیاســـی شـــود، اما اکنـــون می‌دانم کـــه این تصـــور غلط اســـت. الان 
بـــر این باور هســـتم کـــه اگر مـــردم در انتخابات شـــرکت نکننـــد و پای 
صندوق‌های رأی حضـــور نیابند و میزان مشـــارکت در انتخابات، خواه 
انتخابات ریاســـت جمهوری یا مجلس، کاهـــش یابد، نظام مدیریتی ما 
به خودی خـــود به فکر اصـــاح و بهبود نمی‌افتد و تغییـــرات جدی رخ 
نمی‌دهـــد. مثال بارز این موضـــوع در انتخابات ســـال‌های ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ 
قابل مشـــاهده اســـت. در ســـال ۱۳۹۶ حدود ۲۴ میلیون نفـــر به آقای 
روحانـــی رأی دادند؛ امـــا در دوره بعدی انتخابات ریاســـت جمهوری که 
میزان مشـــارکت مردم کمتر از ســـال 1396 بود و تعداد آرای کمتری به 
صندوق‌ها ریخته شـــده، هیچ واکنشـــی برای جلـــب رضایت عمومی و 
برطـــرف کردن نارضایتی‌ها دیده نشـــد، مثلاً واکنشـــی کـــه تلاش کند 

مـــردم را ترغیـــب و امیدوار کند کـــه پای صندوق‌ها حاضر شـــوند.
در انتخابـــات مجلـــس دهـــم نیـــز دکتـــر محمدرضا عارف سرلیســـت 
اصلاح‌طلبـــان در تهران، توانســـت نزدیـــک به یک و نیـــم میلیون رأی 
کســـب کند، امـــا در انتخابات مجلـــس اخیر، اصولگرایـــان با کمترین 
میـــزان آرا، یعنی بـــا چند صد هـــزار رأی که گاه زیر نیم میلیـــون رأی آن 
از کلانشـــهر تهران بوده اســـت، امـــکان ورود به مجلـــس را پیدا کردند. 
این وضعیت باز هم نشـــان می‌دهد مشـــارکت نکردن مـــا به هیچ وجه 

جریان‌های سیاســـی را وادار به تغییر و اصلاح نکرد، بلکه باعث شـــد مجلس سیزدهم 
بـــا حضور برخـــی چهره‌های تندرو شـــکل بگیـــرد که هم سیاســـت‌های ایـــن چهره‌ها و 

هم عملکـــرد دولت ســـیزدهم، نمونه‌ای از نتیجه‌‌های آن اســـت.
بنابراین، اگر ما در انتخابات ریاســـت جمهوری ســـال 1403 شـــرکت نمی‌کردیم، رقبای 
او رئیس‌جمهوری اســـامی ایران می‌شـــدند. این وضعیت می‌توانســـت به مراتب بدتر 
از شـــرایط امروز باشـــد؛ بویژه در حوزه سیاســـت داخلی و خارجی. ممکن است برخی 
معتقـــد باشـــند که بدتر شـــدن اوضـــاع بهتر اســـت چون تکلیف روشـــن می‌شـــود، اما 
واقعیت این اســـت که ادامه چنین وضعیتی جز آســـیب بیشـــتر به کشـــور و مردم چیز 

دیگری در پی نخواهد داشـــت.
اگـــر 15 تـــا 16 میلیـــون نفـــری که به آقـــای پزشـــکیان رأی دادنـــد در انتخابات ریاســـت 
جمهـــوری ســـال 1403 شـــرکت نمی‌کردنـــد، مطمئنـــاً امـــروز رقیـــب آقای پزشـــکیان، 
رئیس‌جمهـــور بـــود و ایـــن وضعیت، یعنـــی عقب‌گرد عمیق‌تـــر و واگرایی بیشـــتر برای 
کشـــور. ایـــن عقب‌گـــرد و واگرایی فقـــط مربوط به یـــک حوزه نبـــود و تقریبـــاً در همه 

حوزه‌هـــای کشـــور تســـری می‌یافت.
درباره وزیران، رؤســـای دانشـــگاه‌ها، اســـتانداران و دیگر مقامـــات دولتی فعلی حرف 
خاصـــی نـــدارم. یعنی ســـخنی مبنی بر تأییـــد یا رد آنان نـــدارم، جز اینکـــه همه تلاش 
می‌کننـــد و عملکـــرد نســـبتاً خوبی هـــم دارنـــد. اما واقعیت این اســـت کـــه وضعیت 
اقتصادی کشـــور وخیم اســـت و سیاســـت خارجی کشـــور افق‌های روشـــنی را نشـــان 
نمی‌دهـــد. بنابراین در همین شـــرایط دشـــوار اقتصادی یا سیاســـت خارجـــی، اگر آن 

جمعیـــت میلیونی پـــای صندوق‌هـــای رأی نمی‌رفتند و به پزشـــکیان 
رأی نمی‌دادنـــد، کاندیـــدای جریان مقابـــل به جای آقای پزشـــکیان، 
رئیس‌جمهور شـــده بود و این یعنی اوضاع اقتصادی و سیاســـی کشور 
به مراتـــب بدتر می‌شـــد. این موضـــوع را نمی‌توان نادیـــده گرفت که 
برخی با دیـــدگاه »هرچـــه اوضاع بدتر شـــود، بهتر اســـت« موافق‌اند، 
زیـــرا فکر می‌کنند بدتر شـــدن، بـــه این معنی اســـت که ما بـــه بهبود 
نزدیـــک می‌شـــویم. اما این نـــگاه برای مردم کشـــور بســـیار پرهزینه و 
خطرنـــاک اســـت. با ایـــن همه، بـــه نظـــرم مشـــارکت در انتخابات به 
رغم همه مشـــکلات و ناامیدی‌هـــا بهترین راه بـــرای حفظ حداقل‌ها 
و جلوگیری از پیشـــروی جریان‌های تندرو و ناکارآمد اســـت. مشارکت 
نکـــردن مـــا در انتخابـــات‌، اعـــم از مجلـــس یا ریاســـت جمهـــوری نه 
تنهـــا باعـــث تغییر مثبت نمی‌شـــود، بلکـــه زمینه را برای شـــکل‌گیری 
مدیریـــت ضعیف‌تـــر، عقب‌گـــرد، نقدناپذیـــری، محدودشـــدن فضا و 
آســـیب‌های بیشـــتر فراهم می‌کند. تجربه انتخابات سال‌های ۱۳۹۶، 

۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ بـــه خوبی این واقعیت را نشـــان داده اســـت.
در پایـــان، بایـــد گفت سرنوشـــت کشـــور در انتخابات رقـــم می‌خورد و 
بر همین اســـاس هر رأی ارزشـــمند اســـت، حتـــی اگر به نظـــر بی‌تأثیر 
برســـد. ما بایـــد به جای کناره‌گیری و تحریم سیاســـی، بـــا حضور فعال 
و هوشـــمندانه در انتخابات، از حقوق و آینده‌مان دفاع کنیم تا مســـیر 
پیشـــرفت و اصلاحـــات امکان‌پذیـــر باشـــد، خـــواه انتخابات ریاســـت 

جمهوری باشـــد، خـــواه مجلس یـــا شـــوراها و دهیاری‌ها. 

بهترین انتخاب برای حفظ حداقل‌ها

] صادق زیباکلام

] استاد سابق علوم سیاسی دانشگاه تهران

چگونه می‌توان با کارآمدترین روش سرنوشت کشور را تعیین کرد؟


